
هانِ﴾  ماءُ فَکانَتْ وَرْدَةً کَالدِّ تِ السَّ پرسش ۱۴۳: آیه ی ﴿فَإِذَا انْشَقَّ

ھَـانِ﴾ مَاءُ فـَكَانـَتْ وَرْدَةً كَـالـدِّ سـؤال/ ١٤٣: مـا مـعنى قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَإذَِا انْـشَقَّتِ الـسَّ
([217]) ؟ 

مـعنای این سـخن حـق تـعالی چیست؟ ﴿ آنـگاه که آسـمان شکافـته شـود، چـون روغـن 
گداخته گلگون گردد).([218]) 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد d رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

أي إذا فـتح كـتاب (الـجفر الأحـمر)([219])، أي فـتحھ الله لـلقائـم (علیھ السـلام). وقـد بـیَّن 
مَاءَ كَـطَيِّ  الله سـبحانـھ وتـعالـى أن الـسماء ھـي سجـل، حـیث قـال تـعالـى: ﴿یَـوْمَ نَـطْوِي الـسَّ

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلیَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِلیِنَ﴾([220]).  جِلِّ للِْكُتبُِ كَمَا بدََأْناَ أوََّ السِّ

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

یعنی هـنگامی که کتاب (جـفر سـرخ) گـشوده شـود،([221])یعنی خـداونـد آن را بـرای 
قـائـم(علیه السـلام) بـگشاید، و خـداونـد سـبحان و مـتعال بیان فـرمـودنـد که آسـمان، مـانـند 
طـومـار (سجـلّ) اسـت، آنـگاه که حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ روزی که آسـمان را چـون طـومـار 
نـوشـته هـا در هـم پیچیم و چـنانکه نخسـتین بـار بـیافـریـدیـم، بـازش گـردانیم. ایـن وعـده ای 

است که برآوردنش بر عهده ی ما است و ما چنان خواهیم کرد.(([222]) 

فـإذا انـشقت الـسماء أو فـُتحت یـقرأ فـیھا الـقائـم (علیھ السـلام) إرادة الله ومشـیئتھ فـي 
الـقضاء عـلى المنحـرفـین، وأحـكام الـقیامـة الـصغرى الـتي یـكون الـقائـم (علیھ السـلام) ھـو 



﴾([223])، ﴿یـُعْرَفُ  الـحاكـم فـیھا، قـال تـعالـى: ﴿فـَیوَْمَـئذٍِ لا یـُسْألَُ عَـنْ ذَنْـبھِِ إنِْـسٌ وَلا جَـانٌّ
الْمُجْـرِمُـونَ بسِِـیمَاھُـمْ فـَیؤُْخَـذُ بـِالـنَّوَاصِـي وَالأْقَْـدَامِ﴾([224])، فـإنّ الـقائـم لا یـحتاج إلـى 
الـبینة ([225])، بـل یـحكم بـما یـقرأ فـي صـفحة الـسماء الـتي انـشقت، لیخـرج مـنھا حـكم 

الله سبحانھ ([226]). 

هـرگـاه آسـمان شکافـته یا گـشوده گـردد، قـائـم(علیه السـلام) اراده و مشیت الهی بـر نـابـودی 
منحـرفین و نیز احکام قیامـت صـغری را که قـائـم(علیه السـلام) حـاکم در آن می بـاشـد، 
می خـوانـد. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ پـس در آن روز از گـناه هـیچ جـن و هیچ آدمـي پـرسیده 
نـشود ﴾([227]) ، و﴿ مجـرمـان بـه نـشان چهـره هـاشـان شـناخـته، و از مـوی جـلو سـر و پـاهـایـشان 
گــرفــته می شــونــد﴾([228]) قــائــم(علیه الســلام) نیازمــند شــاهــد و بینه نیست([229]) بلکه 
بـراسـاس آنـچه در صـفحه ی شکافـته شـده ی آسـمان می خـوانـد حکم می رانـد تـا حکم 

خداوند سبحان را از آن خارج کند.([230]) 

 ******

[217]- الرحمن : 37.
[218]- الرحمن:37 

[219]- وهـو الـکتاب الـمختص بـالـقائـم (علیه السـلام) دون بـاقـي الأئـمة (ع) ، وفـیه الـکثیر مـن روایـاتـهم (ع) ، ومـنها : مـا رواه 
رفـید عـن الإمـام الـصادق (علیه السـلام) قـال : ( یـا رفـید کـیف أنـت إذا رأیـت أصـحاب الـقائـم قـد ضـربـوا فـساطـیطهم فـي مسجـد 
الـکوفـة ، ثـم أخـرج الـمثال الجـدیـد ، عـلی الـعرب شـدیـد . قـال : قـلت : جـعلت فـداك مـا هـو ؟ قـال : الـذبـح . قـلت : بـأي شـئ یسـیر 
فـیهم بـما سـار عـلي بـن أبـي طـالـب (علیه السـلام) فـي أهـل الـسواد ؟ قـال : لا یـا رفـید ، إن عـلیاً سـار بـما فـي الـجفر الأبـیض ، وهـو 
الـکف ، وهـو یـعلم أنـه سـیظهر عـلی شـیعته مـن بـعده وإن الـقائـم یسـیر بـما فـي الـجفر الأحـمر وهـو الـذبـح ، وهـو یـعلم أنـه لا یظهـر عـلی 

شیعته ) بحار الأنوار : ج25 ص318.
[220]- الأنبیاء : 104.

[221]- این کتاب مـختص قـائـم ع می بـاشـد نـه سـایر ائـمه(علیهم السـلام) و در این خـصوص روایات بسیاری از ایشان(علیهم 
السـلام) وجـود دارد؛ از جـمله آنـچه رفید از امـام صـادق ع روایت می کند که فـرمـونـد: «ای رفید، چـه حـالی خـواهی داشـت اگـر ببینی 
اصـحاب قـائـم خیمه هـای بـزرگ خـود را در مسجـد کوفـه نـصب می کنند. سـپس آن حـضرت چیزی جـدید را خـارج می کند که بـر 
عـرب شـدید خـواهـد بـود». پـرسیدم: آن چیز جـدید چیست؟ فـرمـود: «قـتل و کشتار». عـرض کردم: بـه چـه سیرتی بـا آنـها رفـتار 



می کند؟ آیا بـه هـمان روشی که علی ابـن ابی طـالـب ع بـا اهـل عـراق انـجام داد؟ فـرمـود: «خیر، ای رفید، علی ابـن ابی طـالـب ع بـه 
سیره ی جـفر سفید عـمل نـمود که دسـت نـگه داشـتن بـود چـرا که او می دانسـت بـعد از او بـر شیعه مسـلّط خـواهـند شـد امـا قـائـم بـه 
روش جـفر سـرخ که هـمان قـتل و کشتار می بـاشـد عـمل می کند چـرا که می دانـد پـس از او بـر شیعیانـش مسـلّط نـخواهـند شـد». بـحار 

الانوار: ج 25 ص 318. 
[222]- انبیا: 104. 

[223]- الرحمن : 39.

[224]- الرحمن : 41.
[225]- عـن الـباقـر (علیه السـلام): (یـقضي الـقائـم بـقضایـا یـنکرهـا بـعض أصـحابـه مـمن ضـرب قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء آدم (علیه 
السـلام) فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم، ثـم یـقضي الـثانـیة فـینکرهـا قـوم آخـرون مـمن قـد ضـرب قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء داود (علیه 
السـلام) فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم، ثـم یـقضي الـثالـثة فـینکرهـا قـوم آخـرون مـمن قـد ضـرب قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء إبـراهـیم 
(علیه السـلام) فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم، ثـم یـقضي الـرابـعة وهـو قـضاء محـمد (ص)  فـلا یـنکرهـا أحـد عـلیه) بـحار الأنـوار : ج52 

ص389. ومن الواضح أن داود (علیه السلام) کان یحکم بلا بینة.
[226]- عـن مـعاویـة الـدهـني عـن أبـي عـبد الـله (علیه السـلام): ( فـي قـول الـله عـز وجـل: یـعرف المجـرمـون بسـیماهـم فـیؤخـذ 
بـالـنواصـي والاقـدام، فـقال: یـا مـعاویـة مـا یـقولـون فـي هـذا؟ قـال: قـلت: یـزعـمون أن الـله تـبارك وتـعالـی یـعرف المجـرمـون بسـیماهـم 
یـوم الـقیامـة فـیأمـر بـهم فـیؤخـذ بـنواصـیهم وأقـدامـهم ویـلقون فـي الـنار. قـال: فـقال لـي: وکـیف یـحتاج الـجبار تـبارك وتـعالـی إلـی مـعرفـة 
خـلق أنـشأهـم وهـو خـلقهم؟ قـال: فـقلت: فـما ذاك جـعلت فـداك؟ قـال: ذلـك لـو قـام قـائـمنا إعـطاء الـله السـیما فـیأمـر بـالـکافـر فـیؤخـذ 

بنواصیهم و اقدامهم ثم یخبط بالسیف خبطاً) بصائر الدرجات : ص376، بحار الأنوار: ج52 ص320 - 321.
وعـن أبـي عـبد الـله (علیه السـلام)، قـال: (إذا قـام قـائـم آل محـمد حـکم بـین الـناس بـحکم داود، لا یـحتاج إلـی بـینة، یـلهمه الـله 
تـعالـی فـیحکم بـعلمه، ویـخبر کـل قـوم بـما اسـتبطنوه، ویـعرف ولـیه مـن عـدوه بـالـتوسـم، قـال الـله تـعالـی: إن فـي ذلـك لآیـات 

للمتوسمین) إعلام الوری بأعلام الهدی : ج2 ص292 – 293.
[227]-الرحمن: 39. 
[228]-الرحمن: 41. 

[229]-از امـام بـاقـر ع روایت شـده اسـت که فـرمـودنـد: «قـائـم(ع) بـه گـونـه ای قـضاوت می کند که بـرخی از یارانـش که در کنارش 
جنگیده انـد، آن را نمی پـسندنـد و آن، قـضاوت آدم ع اسـت. پـس بـه سـمت آنـان می رود و گـردنـشان را می زنـد. سـپس بـرای بـار دوم 
قـضاوت می کند و گـروهی دیگر از آنـان که در صـفش جـهاد کردنـد، آن را نمی پـسندنـد و آن قـضات داوود ع اسـت پـس بـه سـمتشان 
می رود و گـردن هـایشان را می زنـد. سـپس بـرای بـار سـوم قـضاوت می کند که قـضاوت ابـراهیم ع اسـت، بـاز گـروهی از آنـان که بـا 
شمشیر در راه او جنگیده بـودنـد، قـضاوتـش را نمی پـسندنـد پـس بـه آنـان رو می کند و هـمه را گـردن می زنـد. سـپس بـرای بـار چـهارم 
قـضاوت می کند که قـضاوت محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  اسـت که کسی بـر او اعـتراض نمی کند». بـحار الانـوار:ج52 

ص389. 
[230]-از مـعاویه ی دهنی از ابـا عـبد الـله(ع) روایت شـده اسـت: در خـصوص این سـخن خـداونـد عـزّ و جـل ﴿یُـعْرَفُ ٱلْمُجْـرِمُـونَ 
قْـدَامِ﴾ (مجـرمـان بـه نـشان چهـره هـاشـان شـناخـته، و از مـوی جـلو سـر و پـاهـایـشان گـرفـته می شـونـد) 

َ
واصی وَٱلأْ بِسِـیمَهُمْ فَـیُؤْخَـذُ بِـالـنَّ

فـرمـودنـد: «ای مـعاویه! در این مـورد چـه می گـویند؟». مـعاویه می گـوید: عـرض کردم: گـمان می کنند خـداونـد تـبارک و تـعالی 
مجـرمـان را در روز قیامـت بـا چهـره هـاشـان می شـناسـد، پـس آنـان از مـوی پیشانی و پـا گـرفـته و در آتـش افکنده می شـونـد. امـام ع بـه 



مـن فـرمـودنـد: «و چـگونـه خـداونـد جـبار تـبارک و تـعالی نیازمـند شـناخـت آن خـلقی می بـاشـد که خـودش آنـها را آفـریده اسـت؟» عـرض 
کردم: فـدایتان گـردم! در مـورد چیست؟ فـرمـود: «آنـگاه که قـائـم(ع) مـا قیام کند، خـداونـد هـمه ی چهـره هـا را می نـمایانـد. پـس کافـر 
را بـا مـوی پیشانی و پـا می گیرد و سـپس بـا شمشیر سـخت بـر او می زنـد». بـصائـر الـدرجـات: ص 376؛  بـحار الانـوار:  ج 52 

ص320 و 321. 
از امـام صـادق ع روایت شـده اسـت: «آنـگاه که قـائـم آل محـمد (علیهم السـلام) قیام کند، میان مـردم بـه حکم داوود  ع حکم 
می رانـد و نیاز بـه دلیل و بیّنه نـدارد. خـداونـد بـه او الـهام می کند و او بـه الـهامـش حکم می رانـد، و هـر قـوم را بـه آنـچه درونـشان اسـت، 
ـمین﴾ (در ایـن،  گـاه می سـازد و بـا نـشانـه هـا دوسـت و دشـمنش را می شـناسـد. حـق تـعالی می فـرمـایند: ﴿إِنَّ فـي ذلِـكَ لآیَـاتٍ لِـلْمُتَوَسِّ آ

عبرت ها است برای هوشیاران)». إعلام الوری بإعلام المهدی: ج 2 ص 292 و 293. 


